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انتخابات بي 
 انتخابات

انتخابات بعد 
از جمهوري 
 اسلامي

اين پيام مردم ايران به         
اگر .  جمهوري اسلامي بود   

فضاي بشدت پليسي و        
نظامي كه جمهوري اسلامي     
بر شهر هاي ايران حاكم        
كرده بود بسياري از حوزه       
هاي راي گيري را از تعرض       
مردم مصون ميداشت، اگر      
خاموشي كامل اينترنتي و      
خبري توسط رژيم مانع        
انتقال سريع اخبار ميشد، اما     
مردم ايران در اين مضحكه      
نه بزرگ ديگري به جمهوري     

مردم .  اسلامي تحويل دادند  
ايران آنجا كه توانستند حوزه  
هاي انتخابات را بهم زدند و       
آنجا كه نتوانستند بساط       
. رژيم را سوت و كور كردند      

مردم اعلام كردند كه تا         
جمهوري اسلامي بر سر كار      
است انتخابات بي انتخابات و     
انتخابات به بعد از جمهوري      

 . اسلامي مربوط است
اما در بسياري از شهر هاي       
اروپا جمهوري اسلامي اما آن     
حفاظ كامل را نداشت،         
اعتراض كنندگان عليه اين     
صداي خود را به گوش          

جهانيان رساندند و در         
بسياري از شهر ها عملا         
بساط انتخاباتي رژيم را        

در لندن حوزه   .  مختل كردند 
راي گيري واقع در           
كنسولگري جمهوري اسلامي   

 . برچيده شد
از جانب حزب كمونيست       

 حكمتيست، دست   –كارگري  
همه مردم و تشكل هائي كه       
در اين اعتراض شركت كردند 
را ميفشارم و اين پيروزي را       

صف متحد  .  تبريك ميگويم 
مردم به زير پرچم سرنگوني     
انقلابي جمهوري اسلامي و      
تضمين حق مردم در انتخاب     
نظام آينده حكومتي ايران      
شرط دادن رهبري به جنبش     

تجربه .  سرنگوني است   
شكست  جمهوري اسلامي     
در اين مضحكه انتخاباتي       

 .   همين را نشان داد
 مرگ بر جمهوري اسلامي
 زنده باد آزادي و برابري
 زنده باد سوسياليسم

 خرداد 27 – 2005 ژوئن 17

 جمهوري اسلامي منشاء فاشيسم است
براي مبارزه با فاشيسم بايد جمهوري اسلامي را سرنگون 

 كرد
 انتخابات بعد از جمهوري اسلامي

نتيجه دور اول انـتـخـابـات        
جمهوري اسلامي مجال داده    
كه بار ديگر پادوان سياسـي      
جمهوري اسلامي در يـك       
صف واحد دور رفسنجـانـي      

اين صف بـنـدي     .   جمع شوند 
جديد در سياست ايران براي     
مقابله با فاشيسم نيست براي     
كشاندن مردم به زير كنتـرل      
بخشي ديگري از جمـهـوري      

منشا فاشيسم  .   اسلامي است 
جمهوري اسلامي است، تـا      
وقتي جمهـوري اسـلامـي       
. هست خطر فاشيسم هسـت    

هركس كه بخواهد با فاشيسم     
مقابله كند بـايـد سـپـاه          
پاسداران را منحـل كـنـد،        

وزارت اطلاعات را مـنـحـل       
كند، سران جمهوري اسلامي    
را دستگير كند، حوزه هـاي       
علميه را تعطيل كند، مردم را      
مسلح كند و آزادي بيـان و        
تشكل را تضمـيـن كـنـد،         
دستگاه دولت جـمـهـوري       
اسلامي و دار و دسته هـاي        
اسلامي را درهم بـكـوبـد،        
منشور سرنگوني جمـهـوري     
اسلامي را بعنوان قانون اعلام     

 . و اجرا كند
بنايد اجازه داد پـرده دوم        
نمايش انتخاباتي جمـهـوري     
اسلامي به محمل تحـمـيـق       
مردم زير پرچم راست تبديل     

 . شود
 انتخابات بي انتخابات،

انتخاب مردم بعد از  
 . جمهوري اسلامي است

بساط انتخابات رژيم را بايـد      
 . بر سرش خراب كرد

 مرگ بر جمهوري اسلامي
 زنده باد آزادي و برابري 
 زنده باد سوسياليسم

 –حزب كمونيست كارگري 
 حكمتيست

 2005 ژوئن 20
 

ناسيوناليسم پشت سر يك فاشيست 
 اسلامي

 !اي ايران، اي مرز پرگهر
 در دوره    "انتخابات"منظره  

معين .  دوم خيلي ديدني است   
از خطر فاشيسم حرف زده       
است و كروبي در مقابل رهبر،      
يك پا شورشي از آب درآمده      

از تقلب و بي توجهي به   .  است
راي مردم حرف ميزنند و كل      
طيفي كه در دور اول يكسر       
پشت سر سياست تحريم       
بسيج شده بودند، در فاز دوم      
نميدانند چگونه عرق         
شرمندگي خود را در برابر       
علم شدن رفسنجاني به        
عنوان كانديد عبور دادن       
ميهن عزيز از بحران از          
. صورتهايشان پاك كنند      

مسابقه اي در توابيت بين        
اينها راه افتاده است و همگي      

 كه انصافا   "راه توده "در برابر   

هيچ لحظه اي عليه رژيم        
ميهن ملي اسلامي و راه امام       
اش، حتي آنگاه كه خفت اش      

كج "هم داده اند، قدمي در       
 برنداشته و سخني        "راه

نگفته است، ذليل و درمانده      
.  زانوي غم بغل گرفته اند       

ظاهرا بحث از خطر فاشيسم      
و تهديداتي است كه در دوائر      
حول و حوش احمدي نژاد،       
متوجه خاك پاك و زر خيز        

خيليها .  مرز پرگهر شده است   
و از جمله فرزندان برخي        
آيات عظام و فلان پرفسور       

 "گزينه"ايراني مقيم آمريكا،    
رفسنجاني را تنها راه عبور       

 ديده  "فاشيسم"دادن خطر   
و جالب است كه بحث از      .  اند

   !رفسنجاني است

يعني كسي كه به اعتراف        
همين مدافعان سينه چاك      
فعلي اش، خود شخصا نيز       
يك پا فاشيست تشريف       

و البته آنگاه كه    .  داشته است 
حرمت خاك سرچشمه هنر     
ميشود، مثل همه موارد        
تاريخ ميتوان در پشت        
متعصب ترين عنصري كه      
تاريخي از جنايات هولناك را     

 عليه ساكنين آن خاك 

! ساله و ناقص العضو كردن او اعتراض كنيد14بر عليه قصاص وحيد    
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شخصا نيز سازمان داده است،     
بسيج شد و اوراد و افسونهاي      
عشق و فنا در اعجازهاي دين      
و آئين خاك پرستي به اطراف      

به همين دليل    .  فوت كرد 
 "هنرمندان"است كه از       

مملكت گرفته تا دگر انديش      
طرفدار رژيم كه فعلا تلخي       
تبعيد از ميهن را ناچارا زير        
نقاب اپوزيسيون از سر خود      
وا ميكند، و تا برخي از ابواب       
جمعي يبوتات آيات عظام،      
آگاهانه و عالمانه چشم بر        
تاريخ بيش از يك ربع قرن        
فاشيسم جنون آميز اسلامي     
رفسنجاني عليه انسانيت      
جامعه ايران و بشريت متمدن     

خاك و ميهن و     .  مي بندند 
خشت "ساختن ميهن از       

 كارگر و مردم ايران، كه "جان
در اين مرز پر گهر و تحت         
حكام آن، سهمش هميشه      
كار ارزان و بي حقوقي مطلق      
بوده است، حلقه اتحاد و        
ائتلاف غير رسمي اينها شده     

  .است
و مثل هميشه، مساله          
ناسيوناليسم، و از جمله        
ناسيوناليسم مرز پر گهر،       

 نيست،   "ملت"معضلات   
خطر سقوط و فروپاشي آن       
چيزي است كه به آن           

 و  ".ملي"ميگويند، حاكميت   
حاكميت ملي يعني حكومتي    
كه به هر ترتيبي بر آن ملت و        

به همين  .  خاك حكم ميراند  
سبب است كه جايگاه زندگي     
انسانهاي مقيم آن خاك،       
بويژه در دوراني كه پاسدار       
مرزها و حكومت خاك به        
مخاطره مي افتد كمترين       
. ارزشي در ناسيوناليسم ندارد   

از خود همين پرفسورها كه       
بپرسيد، خوب شما كه اين       
اندازه نگران راي نياوردن       
رفسنجاني هستيد، پاشيد     
تشريف ببريد ايران و براي       
نجات مملكت و حتي همان       
كانديد محبوب خود قدمي      
برداريد، فورا ميفرمايد اممم،    
آخه من در آمريكا كرسي        
استادي دارم، ويلا دارم و بچه      
هايم كالج ميروند و خانمم       
دفتر معاملات ملكي دارد       

و وقتي سوال ميكنيد كه      ....و
پس تكليف آن صدها هزار       

كارگري كه حتي حقوق معوقه   
شان را نگرفته اند و براي         
تشكيل يك سنديكاي صنفي    
بايد هزار بدبختي بكشند، چه     
ميشود، جواب ميشنويد كه     
خوب دوباره وطن را با خشت      

اصيل و  "جان اين انسانهاي     
 اگر    "زحمتكش ايراني   

نسازيم، پس چگونه سرمايه     
ام را و حاصل سالها تحصيلم       

  را به خطر بياندازم؟
به همين خاطر است كه         
زندگي و شرايط روزانه زندگي 
مردم، كار و بيكاري و بي         
تاميني كارگران و شرايط       
خفت بار و هولناك زندگي       
كودك، تحقير و منكوب        
كردن زنان و وضعيت زنداني      
و زندانها، شرايط معتادين به      
مواد مخدر و رواج تن فروشي      
و در يك كلام آنچه كه در         
بطن تلاش زندگي روبروي      
شهروند جامعه ايران است،      
درست در لحظات پيش آمدن     
مخاطره براي حاكميت بر مرز     
و سرزمين، محو ميشوند و       
كلمه اي در اين مورد بر زبان       
و قلم عشاقان  سرزمين         

بطور .  باستاني جاري نميشود  
عجيب و شگفت آوري مي       
بينيد كه در سايتها و نوشته       
ها و مصاحبه هاي كل اين         
طيف، از همان پرفسور مقيم      
آمريكا گرفته تا راه توده        
مطمئن به چشم پوشي         
برادرانه و اسلامي وزارت       
اطلاعات و تا هر دگر انديش       
نگران سرنوشت ميهن، و تا       

ي كه  "متعهد"ادبا و شعراي    
طبع شعر و شوق قلم شان با        
فقر و عقب ماندگي اصيل و        
فولكوري گل ميكند، در        
اينروزها به آن پديده اي كه       
در خانه هاي مردم، در خوف       
و كابوس بيكاري و بي پناهي       
و بي تاميني مردم، در ناامني      
شغلي و اقتصادي در جريان      
است، مطلقا اشاره اي          

و اين البته سهو      .  نميشود
 و  "تعهد"نيست، اين همان     

امساك از دست بردن به        
منبع خطر براي حفظ حرمت      
خاك و سرزمين و حاكميت      

و ناسيوناليسم،  .  ملي است 
يعني همين هويت وارونه و       
خرافي، يعني بي مسئوليتي     
مطلق در برابر زندگي          

 و  "ملت"شهروند و ساختن    

بنا و بازسازي ميهن از خشت      
جان ملت و وسواس و           
محافظه كاري و دقت رياضي      
در سرنوشت هر ريال از پول       
و سرمايه ملت پرستان و        
خاك پرستان و خو گرفتن به      

 "ماندگار"محافظه كاري و      
بودن خود تحت هر شرايط       
. خفت بار و خفقان آور است      

عالي جناباني كه صف بسته      
اند و صداي طپش دروغين       
قلب خود براي سرنوشت       
مملكت را به اين و آن نشان        
ميدهند و داد و هوار ميكنند      
كه برويد پشت رفسنجاني،      
خودشان نميخواهند و حاضر    
نيستند تا  وقتي تضميني در      
حفظ جاه و مقام و صندلي و        
پول و بهره سرمايه شان         
نبينند، حتي يك روز تحت       
حكومت امثال رفسنجاني      

در اين ميان    .  زندگي كنند 
. انصافا راه توده متثني است     

اين جريان پاي حرفش هم       
با ارتجاع   .  ايستاده است  

اسلامي طي همه اين سالها       
ساخته است و با آن زندگي       
كرده است، واقعا همراه با امام      
حاكم ميهن خويش، زمان را      
به كام ديده است و ليستي از       
قربانيان و شهدا را رديف        
ميكند كه عليرغم بي          
مهريهاي حاكميت ملي و ضد     
اجنبي امپرياليستهاي       
جهانخوار، به جان خريده       

راه توده از اين    .  است كه بماند  
نظر به گردن بقيه احزاب و        
شعبه هاي ناسيوناليسم       

و علت   .  ايراني حق دارد    
دريدگي اين جريان در برابر      
بقيه لشكر خجول و مردد در      
دفاع بي اما  و اگر از خط امام         
و منفعت حاكميت ملي همين     

زبان نفرت و كينه توزي .  است
مكتبي آن عليه كمونيسم      
منصور حكمت از همينجا مايه     

  .ميگيرد

بحران ايدئولوژيك اسلام 
سياسي، پانيك 
 ناسيوناليسم ايراني

اما بحران هويت ايدئولوژيكي    
اسلام سياسي و تشتتي كه       
در صف مدافعان رژيم اسلامي 
روي داده است، در همان حال    
آخرين مراحل ملت گرائي و      
ملي گرائي در رابطه با          
حاكميت و قوانين مدني و        

. حق شهروندي است        
ناسيوناليسم در دورانهاي      
بحران، همين است كه هست،     
توجيه گرش ميشود راه توده     
و ناجي اش، يك عنصر مثل       
رفسنجاني كه ركورد جناياتي    
كه شخصا نيز عليه           
شهروندان جامعه ايران طي     
بيش از يك ربع قرن از خود        
بجا گذاشته است، فقط قابل      
مقايسه با سازندگان آشويس    

اين .  هاي فاشيسم است    
ماهيت واقعي و كنه محتواي      
ناسيوناليسم و خاك و         
سرزمين و سرمايه و پول        
پرستي، از جمله ناسيوناليسم    
ايراني، و انواع راست و اولترا      

� چپ�راست آن و نيز نوع       
توجيه و  .  راه توده آن است    

ريسمان وحدت اينها حول      
رفسنجاني، كمك به عبور از      
بحران روابط آمريكا با         
جمهوري اسلامي و دور زدن      

 دخالت براي       "مخاطره"
تغيير رژيم به هر             

 توسط       "خودمان"حال
.  است  "بيگانه"دولتهاي   

هرچه باشد رژيم اسلامي،       
. رژيم خودي اينهاست       

ناسيوناليسم ايراني در ضعف     
و تشتت رژيم اسلامي و در        
يكي از بزرگترين بحرانهاي      
ايدئولوژيك اسلام سياسي،    
پانيك كرده است و خطر        

 خود را در    "تمدن"فروپاشي  
بطن بحران سياسي اسلام      
. سياسي نهفته ديده است     

اينجاست كه نسيم تغيير و       
دورنماي تلاطم اجتماعي و      
تحرك مردم در صحنه         
سياست آن را بيشتر به         
محافظه كاري و سازش و        
مماشات با استبداد و ارتجاع     

فرهنگ . سياسي سوق ميدهد
و ادبيات ناسيوناليسم از        
جمله و بويژه در كشورهاي       

، انزواگري و    "جهان سوم "
گذشته پرستي و شرق و        
اسلام زدگي و نفرت از          

 مدنيت غرب و پناه     "تهاجم"
بردن به محافظه كاري در        
برابر تغيير و امواج مدرنيسم      
جوامع پيشرفته صنعتي و      

اين گرايش در   .  شهري است 
 ميرود   "بيم"شرايطي كه     

مردم راسا به صحنه وارد        
شوند، به نحو اعجاب آوري       
پشت به ارتجاع ميبندد و        

تمامي نق زدنهاي نيمه         
سكولار پيشين خود را درز       

اين ناسيوناليسم   .  ميگيرد
جهان سومي، در جوهر خود      
در تقابل با نسل جواني است       
كه مشغله ها و انتظاراتش مرز 
سكون و خفقان خونين را        
برسميت نمي شناسد و قلب      
اش، سرگرميهايش و علائقش    
با جوان شورشي و مخالف        
نظم در جهان غرب همراه        

  .است
وقلب سوسياليسم كه به       
جايگاه حرمت انسان، رفاه و      
سعادت و شادي و آزادي آنها،      
و جايگاه حق مدني           
شهروندان همواره تاكيد       
داشته است، برعكس، در       
آنجائي مي طپد كه نه خاك و       
مرز، و نه بناي ميهن بر خشت       
جان انسان، كه تلاش براي       
بهتر زيستن و برابر و مرفه        
زيستن و روح تعاون و          
همبستگي در متن زندگي      
روزانه و در روياهاي ميليونها     
انسان در آرزوي خوشبختي     

سوسياليسم در  .  جريان دارد 
تحرك مردم و گرفتن ابتكار      
عمل در صحنه سياست        
توسط كارگران، جنبش       
برابري طلبي زنان و حركت       
رهائي فرهنگي جوانان،       
ترميم و بازسازي ديوارهاي      
اختناق ترك خورده اسلام      
سياسي را نا ممكن ميكند و       
عرض اندام ناسيوناليسم در     
مقام ناجي و حافظ منافع        
سرمايه بر متن بحران رژيم       

 .اسلامي را سد ميكند
در برابر عزم ناسيوناليسم       
چپ و راست ايراني موتلفه       
حول يك عنصر فاشيسم       
اسلامي، سوسياليسم و       
مبارزه براي برهم زدن روياي     
بناي باز سازي سرمايه ملي       
اسلامي تنها راه گذر دادن       
جامعه ايران از بحران و بن        

  .بست كنوني است
حول منشور سرنگوني رژيم     
اسلامي و حول حزب مدافع      
انسانيت و حق جهانشمول      
شهروندان ايراني، و به گرد       
پرچم مدنيت مدرن و پيشرو،     
حول حزب حكمتيستها       

 .متحد شويد
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 كورش مدرسى

طبق خبر روزنامه همشهـرى     
) 2005 جـون      9به تاريخ   (   

 ساله اى بـه     14كودك كارگر   
وحيد به دليل پاشـيـدن        نام

اسيد بروى چشم يك پسـر       
هم سن و سال خـودش كـه         

قـوانـيـن      همكار او بود طبق   
اسلامى به قصاص مـحـكـوم       
شده است و قرار است چشم      
او توسط پزشكى از حـدقـه       

وحيد بر سـر     !   شود  درآورده
چند تومان پول با همكـارش      

  .دعوايش شده بود

قرار است پزشكى را اجـيـر       
كنند تا او را بجاى استـفـاده        
 براى درمان انسانهـا، بـراى      

معلوم و ناقص العضو كـردن       
!  ساله بكار بـرنـد     14كودكى  

قرار است طبـق قـوانـيـن         
كودكى را كه ارتكاب      اسلامى،

جرمى شده اسـت بـجـاى        
تربيت و بازسازى طبق قوانين    

پداگوژيـكـى، بـه        انسانى و 
سلاخ خانه ببرند و يكـى از        

قرار . اعضاى بدنش را درآورند
رسيـدگـى بـه        است بجاى 

وضعيت اين كودك، كه در آن      
سن بجاى بازى و شـادى و         

بيرحـم    مدرسه رفتن به بازار   
كار فرستاده شده بود تا لقمه      
نانى درآورد، تنها سرمايه او      

است را هم   را كه بدن سالمش  
از او بگيرند و حواله جامـعـه        
خشن و بيرحمى كنند كه از       

اسلامى   صدقه سرى حاكمان  
به جهنم بى امنى تبديل شده      

قرار است بجاى تغييـر     .   است
 آن وضعيتى كه يك كـودك      

ساله را به جان رفيـق و          14
همكار هم سن و سال خودش      
مى اندازد تا بر سـر چـنـد          

به يقه يكديگـر      تومان دست 
شوند و حتى اسيد به سر هم       
بپاشند، به شنـيـعـتـريـن،        

كثيفتـريـن     وحشيانه ترين و  
شكلى قربانيان فقر و نـدارى      
را و كودكان بـى پـنـاه را           

  .مجازات كنند

بشريت بايد در مقابـل ايـن        
نبـايـد بـه      .   جنايت برخيزد 

حاكمان اسلامى در ايـران       
داد تا در مقابل چشـم        اجازه

مردم دنيا چشمان كودكى را      
 هر انسان .   از حدقه در بياورند   

باوجدانى بايد در برابر ايـن       
جنايت عكس العمل نشـان      

  .دهد

به رژيم جمهورى اسـلامـى       
بـه  .   ايران اعتراض كـنـيـد      

سازمانهاى حقـوق بشـر و        
بياوريد تـا در        دولتها فشار 

مقابل اين جنايت بايستند و      
جلوى جانيان اسـلامـى را        

بگذاريم كه آنها     نبايد.   بگيرند
 ساله چنين دست    14به وحيد   

سـازمـانـهـاى     .   درازى كنند 
در   حقوق بشر و كـودكـان       

ايران بايد به حمايت از وحيد      
.  ساله به ميدان بيـايـنـد       14

حاميان او    وحيد بايد بداند كه   
و كسانى كه در مقابل كـودك      
آزارى، جنايت بر عليه كودك     

ايستند،   و اعدام كودكان مى   
  .بسيارند و در كنار اويند

 ناهيد رياضى
 فعال حقوق كودك و زنان

 عضو سازمان اول كودكان

مسئول كمپين نجات ژيلا و 
 بختيار ايزدى

: تـــلـــفـــن تـــمـــاس   
004540543992 
 

nahid@mal.danbs.dK 
 

www.chiLdrenfirstinter
nationaL.org 

! ساله و ناقص العضو كردن او اعتراض كنيد14بر عليه قصاص وحيد    

 در رابطه با آخرين درفشاني هاي رهبري جديد حزب كمونيست كارگري

نوشته آخر آذر ماجدي تحت     
حق چاپ محفوظ    "عنوان  

، با آن لحن، استدلات،     "است
اتهامات و لجن پراكني بيش      
از هر چيز سطح درك          
سياسي ايشان و رهبري       
جديد حزب كمونيست       

اگر .  كارگري را نشان ميدهد   
كسي هنوز متوجه نشده كه      
چرا ما از آن حزب جدا          
شديم، امروز با ديدن نوشته     
آذر ماجدى ديگر متوجه       
خواهد شد كه ما با چه          
كساني و با چه قابليت هائي       

ما نميخواستيم  .  روبرو بوديم 
و كماكان نميخواهيم در        
چنين لجن پراكني اي به        
گذشته و امروز كمونيسم       
كارگري و منصور حكمت       

اين بازارمكاره  .  شركت كنيم 
انقلابات ايدئولوژيك ارزاني    

 .خودشان
از همه دوستداران منصور      
حكمت ميخواهم كه با ديدن     
اين فحاشى ها و اين فرهنگ      
نازل سياسى تحريك به       
پاسخگوئى نشوند و كماكان     
. متانت خود را حفظ كنند      

ميدانم كه همه شما بيش از       
هرچيز نگران چهره وارونه      
اي هستيد كه امروز رهبري      
حزب كمونيست كارگري از     

. منصور حكمت بدست ميدهد
اما مردم واقعيات را تشخيص     

به عقل مردم اعتماد    .  ميدهند
مردم اين تصاوير را      .  كنيد

منصور حكمت  :  باور نميكنند 
جلوى دوربين و در اسناد        
گفت كه انجمن ماركس لندن     
توسط خودش و كورش        
مدرسى تاسيس شده است و     
انجمنى مستقل است و به       
حزب كمونيست كارگرى      

 "ميگويند"اما  .  مربوط نيست 
باور "در خفا گفته است كه       

وصيت ماقبل  " و در    "نكنيد
خود گفته است كه      "  آخر

علي جوادي حق دارد اين       
منصور !  انجمن را مصادره كند   

حكمت، كسي كه بيست و       
چند سال تلاش كرد نوشته      
هايش را بدست مردم برساند     
و از همه خواست كه نوشته       
هايش را منتشر كنند و         
بدست كارگران و كمونيست     
ها برسانند، ناگهان در         

باور " ميگويد   "وصيت آخر "
حق " انتشار آثار من     "نكنيد

 "انحصاري آذر ماجدى است   
و ديگران حق انتشار آن را        

 .  ندارند
منصور .  مردم باور نميكنند   

حكمت همان بود كه ميگفت      
و مردم منصور حكمت را از        
. زبان خودش خواهند شناخت  

در هيچ فرهنگ سياسي       
متمدني همسر منصور حكمت 

به اعتبار رابطه شخصي        
نميتواند وارث سياسى او       

پشت سر منصور      !  شود
حكمت يك حزب سياسي، و     
صفي از فعالين كمونيسم       
كارگري قرار داشت واين       
تاريخ مكتوب و علني و قابل      

مروري بر   .  مراجعه است  
منتخب آثار منصور حكمت     
تصوير عمومي اين تاريخ را      

همسر كسي  .  نشان ميدهد 
بودن در هيچ فرهنگ         
سياسي مدرني پست و        
موقعيت نيست، آنهم بر        

اين سمت  .  "وصيت"اساس  
جديدى است كه در تاريخ       
احزاب كمونيستى بى سابقه     

در حزب كمونيست     !  است
كارگري اين سمت حتما با       
حقوق ويژه اى همراه است كه  

حق تفسير و      "  انحصار
 گفته ها و نوشته        "انتشار

هاي منصور حكمت توسط      
آذر ماجدي تنها گوشه اي از       

در دنياي  .  آن ميتواند باشد   
بيرون از اين دايره بسته         
چنين پستي فاقد اعتبار       

 . است
  تلاش امروز رهبري حزب      
كمونيست كارگري براي       
جازدن خود بجاي منصور       
حكمت و كسان ديگرى كه       
آن تاريخ را ساختند          
آشكارتراز آن است كه         
خريداري در بيرون از دايره      

هركس .  اين صوفيان پيدا كند   
كه آثار منصور حكمت را ورق      
بزند متوجه ميشود كه تنها      
توجيهي كه رهبري جديد      
حزب كمونيست كارگري      
امروز براي جايگاه كنونى       
خود ميتواند بتراشد همان      

، انقلابات    "وصيت ها   "
ايدئولوژيك، تئوري         

چهارپايه زير پاي اين و آن      "
گذاشتن از جانب منصور       

 و لجن پراكني به       "حكمت
گذشته و شخصيت واقعي       
منصور حكمت و شخصيت      

 . هاي ديگر آن تاريخ است
نگران نباشيد اينها نمى        
توانند تاريخ و چهره منصور      

فقط .  حكمت را عوض كنند    
. خودشان را افشا ميكنند      

نبايد درگير اين جدال حقير      
 .و غيرسياسي شد

تا آنجا كه به آثار منصور         
حكمت مربوط است سياست    
ما همان است كه اعلام كرده       

 . ايم
 آثار   انتشارتعهد ما به       "

 رساندن آن منصور حكمت و    
بدست طبقه كارگر و          
كمونيستها و همه مردم        
آزاديخواه  بي اما و اگر و غير        

نه از كسي   .  قابل بحث است  
در اين مورد اجازه ميگيريم،      
نه حق تاليفي براي اين آثار       
قائل هستيم  و نه براي كسي       

كه بخواهد در اين راه مانع        
مان شود احترامي قائل        

 ."ميشويم
اضافه ميكنم كه رهبري حزب   
كمونيست كارگري نشان داده    
است كه انصاف، وجدان        
كمونيستي، سياسي و        
آكادميك لازم براي          

 آثار منصور     "ويراستاري"
حكمت را ندارند و ما در اين        
زمينه هيچ صلاحيتي براي      

 .آنها قائل نيستيم
تا آنجا كه به اتهامات آذر         
ماجدي به شخص من          
برميگردد، كسي كه حتي       
فقط از دور ناظر دوستي من       
با منصور حكمت و تاريخ        
كمونيسم كارگري باشد تنها     
از سر تاسف بحال آذر          
ماجدي و رهبري جديد حزب     
كمونيست كارگري سري      

اين .  تكان ميدهد و ميگذرد    
درفشاني ها شايسته جواب     

نبايد با چنين   .  دادن نيستند 
تنزلى درفرهنگ سياسي      

 .همراه شد
 2005ژوئن   17
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حكمتيست برگزار شد –نشست دفتر سياسي حزب كمونيست كارگري ايران    
 خـرداد    29 و 28در روزهاي  

 2005 ژوئـن     19 و   18برابر با   
نشست دفتر سياسي حـزب      

 -كمونيست كارگري ايـران    
حكمتيست با شركت اكثريت    
اعضاء آن و با حضور كـورش       
مدرسي ليدر حزب و شماري     
از اعضاء كميته مركزي برگزار     

در ابتداي نشـسـت در      .   شد
مبحث گزارش ليدر حزب و       
بحث دفتر سياسي حول آن،      
رشد و پيشروي سياسـي و       
سازماني حـزب در دوره        
گذشته و ناموزوني اين پروسه   
رشد، از زواياي گوناگون و در      

عرصه هاي فعاليت حزب در      
در .   داخل و خارج بررسي شد    

اين مبحث بويژه بر اهمـيـت       
حياتي تمركز در رهـبـري        
حزب و تسريع در تامين آن       

بند ديـگـر    .   متفقا تاكيد شد  
دستور نشست موقعيت دفتر    
سياسي در رهبري حـزب و       
شيوه هاي تامين كارائي همه     
جانـبـه ايـن ارگـان در           
سياستگذاري و رهبري حزب    
به موازات ليـدر و هـيـات          

دفتر سياسي در    .   دبيران بود 
زمينه شيوه كار خود مقررات     

 . و قرارهايي تصويب كرد

در مبحث اوضاع سـيـاسـي،       
پيامدهاي پرده اول نمـايـش      
انتخابات جمهوري اسـلامـي     

شـكـسـت    .   بررسـي شـد    
ايدئولوژيك جمهوري اسلامي   
زير فشار جو اعتراضي و ضـد    
اسلامي جامعه و شـكـاف        
بزرگـي كـه در پـروسـه           

 در بـالاتـريـن       " انتخابات" 
سطح رژيم ايجاد شده اسـت      
. به بحث و تحليل گذاشته شد  

دفتر سياسي بـر صـحـت         
: سياست حزب مبـنـي بـر       

انتخاب مردم بعد از جمهوري     
و بر ضرورت تـداوم     !   اسلامي

اين سياست روشن و قـاطـع       
بـررسـي   .   تاكيد گـذاشـت    

پيامدهاي روي كار آمدن هـر      
يك از دو بازيگر پـرده دوم        
انتخابات، تجـديـد آرايـش       
اپوزيسيون در پـي ايـن         
تحولات و حياتي بودن تامين     
و ايفاي نقش رهبري حـزب       
حكمتيست بـر جـنـبـش         
سرنگوني مردم و تاكيد مجدد   

منشـور سـرنـگـونـي        " بر  
 بعـنـوان    " جمهوري اسلامي 

معناي پيـروزي مـردم در        
پروسه ساقط كـردن رژيـم       
محورهاي ديگر اين مبـحـث      

 . بودند
در اين نشست، مجموعه اي      
قرار ارجاعي پلنوم و قـرار        
جديد بررسي و شـمـاري از        

 .    آنها تصويب شدند
 

دفتر سياسي حزب كمونيست  
 حكمتيست -كارگري ايران

  2005 ژوئن 23 - 1384 تير 1
 

 18-19چند قرار مصوب نشست 
 ژوئن دفتر سياسي

 . نخواهد داشت
 قرار در مورد تمركز حزب

با توجه به اهميت حـيـاتـي         
تمركز در رهبري حزب، دفتـر     
سياسي، سياست متـمـركـز      
كردن كامل هيات دبيـران از       
جانب دبير كميته مركـزي را       
تاييد ميكند و خواستار اجراي     

 .سريع اين سياست ميباشد
قرار در مورد قدرداني 
از ايرج فرزاد و خسرو 

 داور
دفتر سياسي حزب كمونيست    

حكمتيست از تلاش     -كارگري

ارزنده ايرج فرزاد در اديت و       
انتشار منتخب آثار منـصـور      
حكمت صميمانه قـدردانـي      

دفتر سياسي همچنين   .   ميكند
كار بسيار پرارزش خسرو داور     
در قابل دسترس كردن آثـار       
منصور حكمت براي همگان را     

 .    عميقا ارج ميگذارد
 

قرار در مورد انتشار 
 آثار منصور حكمت

 
دفتر سياسي حزب كمونيست    

حكمتيست قـائـل      -كارگري

 در   " حق انحصاري " بودن به   
ارتباط با انتشار آثار منـصـور       
حكمت را ضدكمونيستـي و      

اين نه فقط حق . مردود ميداند 
بلكه همچنين وظيفه هـمـه       
كمونيستهاست كه با تـمـام       
نيرو در انتشار آثار مـنـصـور        

دفتر سياسي  .   حكمت بكوشند 
از رهبري حزب حكمتيـسـت      
ميخواهد كه با بـكـارگـيـري        
حداكثر توان خود، همه آثـار      
منصور حكمت را با كيفـيـت       
مناسب و در اسـرع وقـت         
ممكن در دسترس هـمـگـان       

 .قرار دهد
 

قرار در مورد كنگره 
 آزادي عراق

پلنوم حزب كمـونـيـسـت       
حكمتيست ضمن    –كارگري  

حمايت كامل از كنگره آزادي     
عراق، درخواست تقـاضـاي     
عضويت از اين سازمـان را       
مورد تصويب قرار ميدهد و      

 :اعلام ميكند كه

ــا و           –  1 ــه اعض ــم از ه
دوستداران حزب ميخواهـد    
كه سعي كنند كه به عضويت      
 كنگره آزادي عراق در آيند،

 حزب كمونيست كارگري    –  2
حكمتيست فعاليت خود در     
اين سـازمـان را تـحـت          
تنظيمات فراكسيون حـزب     
كمونيست كارگـري عـراق      
انجام خواهد داد و خـود در        
اين سازمان فعاليت مستقلي    

 حكمت لندن –جلسات در انجمن ماركس 
 چهار بحث از كورش مدرسي

: كمونيست ها و انقلاب
منشويسم، بلشويسم، 
 لنينيسم و حكمت

 2005 ژوئيه 16شنبه 
 

برخورد كمونيست ها به        
ماركس و انگلس،     .  انقلاب

سوسيال دمكراسي و         
انترناسيونال دوم، منشويسم،   

منصور .  بلشويسم، لنينيسم 
حكمت و بحث دولت در دوره      

لنين و دو     .  هاي انقلابي  
تاكتيك در انقلاب           

دولت موقت   .  دمكراتيك
بحث .  انقلابي و سوسياليسم  

ديكتاتوري دمكراتيك       
كارگران و دهقانان آيا تزهاي     

آوريل پذيرش نظرات        
 –تروتسكي است؟ چپ ايران 

پوپوليسم، تئوري مرحله      
بندي انقلاب و ليبراليسم       

چپ راديكال منتقد     .  چپ
برنامه حزب كمونيست   .  لنين

و ايده جمهوري دمكراتيك     
دنياي بهتر و بحث     .  انقلابي

. جمهوري دمكراتيك انقلابي  
جمعبندي خودبخودي چپ    
. سنتي از لنين و حكمت        

كمونيسم كارگري و          
ناسيوناليسم .  خصوصيتانقلاب

عظمت طلب ايراني در         
نگاهي به معني   .  پوشش چپ 

سياسي تحولات دروني حزب    
كمونيست كارگري و         

 . دگرديسي كامل اين حزب
 

حزب كمونيست 
كارگري؛ جريانات و 
 تناقضات دروني آن

 2005 ژوئيه 30شنبه 
 

كانون كمونيسم كارگري،      
تحولات دروني حزب         
كمونيست ايران، شكل گيري    
حزب كمونيست كارگري،      
حزب كمونيست كارگري      
بستر مشترك حكمتيسم و     

دوره اوليه شكل   .    چپ سنتي 
تحركات انقلابي  .  گيري حزب 

در ايران و بازتاب آن در          
. حزب كمونيست كارگري     

چپ سنتي و بحث هاي حزب      
و قدرت سياسي، حزب و        

. جامعه، حزب و شخصيت ها     
معني سياسي فقدان منصور     
حكمت، تغيير توازن قوا در       

نگاهي به مباحثات     .  حزب
دروني حزب كمونيست       
كارگري، حزب و سنتهاي       

شخصيت "سياسي، حزب و   
 ."ها

انقلاب ايران و وظايف 
 كمونيست ها

 2005 اوت 13شنبه 
 

موقعيت ابژكتيو طبقات،       
جنبش هاي اجتماعي و        

آيا .  تحركات سياسي ايران   
انقلابي در راه است؟ معني       
. پيروزي انقلاب در ايران      
. سوسياليسم و انقلاب ايران    

جايگاه ويژه جريان          
آيا پيروزي    .  حكمتيست

كمونيسم در ايران ممكن       
است؟ نگاهي مجدد به يك       

 سوال اساسي
 چپ و عراق

 2005 اوت 20شنبه 
 

موقعيت سياسي و اجتماعـي     
اشغال آمريـكـا و      .   در عراق 

اسلام سـيـاسـي، چـپ و          
 موقعيت اجتماعي در عراق،

. موقعيت در كردستان عـراق    
جايگاهجريانات ناسيوناليست  

موقعيت حـزب   .   كرد در عراق  
 -كمونيست كارگري عـراق    

مصاف ها، كـنـگـره آزادي        
عراق، كنگره رفراندم بـراي      

 .  استقلال كردستان
 . ورود براي عموم آزاد  است

ساعت و محـل جـلـسـات         
 .متعاقبا اعلام خواهد شد


